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چکیده
پژوهش هـا در هـر علمـي زمانـي به بـار مي نشـیند کـه از حیث روش شـناختي به 
غنـاي لازم و کافـي دسـت یافتـه باشـد و چالش هایـی کـه فـراروی آن ها قـرار دارد، 
به صـورت درسـت و منطقی حل شـده باشـد. باتوجه بـه جریان اسلامي سـازي علوم 
انسـاني کـه در برخـي از کشـورها و مراکـز علمـي جهـان اسـلام آغاز شـده اسـت، 
ارائۀ روش شناسـي علوم انسـاني، براسـاس مباني نظري و تعالیم اسـلامي از نیازهاي 
ضـروري جامعـۀ علمـي اسـت. در ایـن میـان روش  اسـتنتاجي به  مثابـه روش عقلـي 
و اسـتدلالي کـه هـم قـدرت تبیینـي و توجیهـي بـالا و هـم اعتبـار برون  دینـي دارد، 
از مهم تریـن روش هـاي پژوهـش در علـوم انسـاني، ازجمله فلسـفۀ تعلیـم و تربیت 
اسـلامي به  شـمار مـي رود. در روش اسـتنتاجي اعتقـاد بـر ایـن اسـت که میـان مباني 
نظـري و آموزه هـاي دیني، بـا دلالت هاي تربیتي آن هـا ارتباط منطقـي و موجه برقرار 
اسـت. لـذا از ایـن روش هم مي توان در جهـت نظریه پردازي در عرصۀ فلسـفۀ تعلیم 

و تربیـت اسـلامي و هـم در جهـت نظریه آزمایـي و نقـد نظریه اسـتفاده کرد.
روش اسـتنتاجي باوجـود ظرفیت هایـي کـه دارد، بـا مشـکلات متعـددی همچون 
مسـئلۀ گـذار از »هسـت« بـه »بایـد«، رکود و ایسـتایي تعلیـم و تربیت برآمـده از این 
روش، دشـواربودن برقـراري ارتبـاط ملموس میـان مباني نظري با رفتارهـاي تربیتی، 
سـیطره ی علم گرایـی و عمل گرایـی بـر جهان و غیره نیز رو به رو اسـت. سـوال اصلی 
تحقیـق ایـن اسـت که چـه چالش هایی فـراروی روش اسـتنتاجی در فلسـفه تعلیم و 
تربیـت اسـلامی وجـود دارد؟ در این نوشـتار بـا اسـتفاده از روش توصیفي-تحلیلي، 
تـلاش شـده اسـت، مهم تریـن چالش هـا و محدودیت هـاي روش اسـتنتاجي را بیان 

نمـوده و راه حل هـاي منطقـي براي مشـکلات ارائه شـود.
کلیدواژه هـا: فلسـفه تعلیـم و تربیـت، منابع اسـلامي، روش اسـتنتاجي، گـذار از هسـت به باید، 

چالش هـا و راه حل هـا
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مقدمه
سـامان دادن به علوم انساني اسـلامي از ضرورت هاي اجتناب ناپذیر جوامع اسلامي 
اسـت. باتوجـه بـه جایـگاه برجسـتۀ تعلیـم و تربیـت به  مثابـه مهم تریـن راه پرورش 
انسـان و انتشـار و توسـعۀ علـوم، ضـرورت اسلامي سـازي آن بیـش از عرصه هـاي 
دیگـر احسـاس مي شـود. اما بـراي سـامان دهي روشـمند و ارائۀ سـاختارمند تعلیم و 
تربیت اسـلامي، سـامان دهي فلسـفۀ تعلیم و تربیت اسـلامي از نظر منطقي و مقدم تر 
از آن تدویـن و ارائـۀ روش شناسـي پژوهـش در ایـن عرصـه، از نیازهـاي ضـروري 
بـه  شـمار مـي رود. زیـرا شناسـایي و اسـتفاده از روش هـاي معتبـر و دارای بنیا ن های 
مسـتحکم نظری از اساسـی ترین شـرایط پژوهش هاي معتبر و سـودمند اسـت. برای 
پژوهـش در علـوم انسـانی، از جملـه فلسـفۀ تعلیم و تربیت اسـلامي شـاید بتـوان از 
روش هـاي مختلـف اسـتفاده کرد. به  نظر مي رسـد از مسـتحکم ترین و پرسـابقه ترین 
روش هـا، روش اسـتنتاجي اسـت کـه در آن مسـائل، به  صـورت اسـتدلالي از باورها 
و مبانـی نظری اسـتنتاج مي شـوند. ایـن روش به   دلیـل ظرفیت تبیینـي و توجیهي که 
دارد در تصحیـح نگرش هـا و تقویـت انگیزه هـا نقشـي تعیین کننـده دارد؛ بـه  عـلاوه،  
بـه  دلیـل تکیه بر اسـتدلال هاي عقلـي و منطقي، مي توانـد راه ارتبـاط و تعامل منطقي 
بـا دیگـر مکتب هـاي تربیتـي را نیز بـاز کـرده و از اعتبارسـنجي فرادیني نیز سـربلند 

بیـرون آید. 
روش اسـتنتاجي در کنـار ظرفیت هـاي خـود بـا چالش هـا و محدودیت هایـي نیز 
رو بـه رو اسـت. به نظر مي رسـد بیـان چالش هـا و ارائـه ی راه حل های دقیـق و منطقی 
بـرای آن هـا از نیازهـای مبـرم روش شـناختی در نهضت اسلامی سـازی علوم انسـانی 
اسـت. آنچـه ضـرورت پرداختن به این بحث را مضاعف مي کند، ازسـوي پرسـش ها 
و نقدهـاي جـدي اسـت کـه فیلسـوفان تعلیـم و تربیت معاصر غـرب دربـارة امکان 
و کارآمـدي ایـن روش مطـرح کرده انـد و افـکار پژوهشـگران مسـلمان را نیـز تحت 
 تأثیـر خود قرار داده اسـت؛ ازسـوي دیگـر، این روش در علـوم مختلف، به خصوص 
فلسـفه های مضـاف و از جملـه فلسـفۀ تعلیـم و تربیت اسـلامي به کار گرفته شـده و 

دارای پیشـینه ی بسـیار بلند است. 
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به دلیـل این کـه در مقالـه ی »ظرفیت هـای روش اسـتنتاجی در فلسـفه تعلیـم و 
تربیـت اسـلامی« کـه در شـماره اول یافته هـای مدیریـت آموزشـی بـه چاپ رسـیده 
اسـت، راجع به چیسـتي فلسـفۀ تعلیم و تربیت اسـلامي، چیسـتي روش اسـتنتاجي، 
پیشـنیه و ضرورت تحقیق به صورت نسـبتاَ مبسـوط بحث شـده اسـت، در این مقاله 
بـا اسـتفاده از روش توصیفی-تحلیلـی و اطلاعـات اسـتنادی، ابتدا مباحـث مفهومی 
به صـورت مختصـر بیـان می شـود، آن گاه چالش هـا و محدودیت هایـی کـه فـراروی 
روش اسـتنتاجي در فلسـفۀ تعلیم و تربیت اسـلامي قرار دارد مورد بررسـی قرار داده 

و در نهایـت راه حل هـای مناسـب را بیـان خواهیـم کرد.

چیستي فلسفة تعلیم و تربیت اسلامي
راجـع بـه چیسـتی و منابع اسـتنتاج فلسـفه تعلیم و تربیـت اسـلامی، رویکردهای 
مختلـف وجـود دارد و مباحـث مختلـف قابل طرح اسـت کـه در ایـن تحقیق مجال 
بررسـی آن هـا وجـود نـدارد.1 مي تـوان گفت فلسـفۀ تعلیـم و تربیت اسـلامي علمي 
اسـت کـه )بـا تکیه بـر باورها و ارزش هاي اسـلامي و بـا اسـتفاده از روش و مباحث 
متقـن فلسـفي و دسـتاوردهاي معتبـر تجربـي( بـا روش فلسـفي، بـه مطالعـۀ علم یا 
فراینـد تعلیـم و تربیـت اسـلامي مي پـردازد و ضمـن بیـان مهم تریـن کلیدواژه هـاي 
بـه کار رفتـه در آن، دسـت کم امـوري چون مباني، اهـداف، اصول و روش هـاي آن  را 
تبییـن کـرده و رابطـه مؤلفه هـاي یادشـده بـا یکدیگـر را نیز بررسـي و بیـان مي کند.

چیستي روش و روش شناسي
روش 2در لغـت به معنـاي راه روشـن و آشـکار اسـت. امـا در اصطـلاح به معنـاي 
ابزارهـا و فنونـي اسـت کـه بـراي جمـع آوري، تحلیـل و تفسـیر داده هـا در پژوهش 
بـه کار مي رونـد. روش هـا شـامل رویه هـا3 و به همـان اهمیت شـامل قواعد روشـي4 

1.  بــرای مطالعــه بیشــتر در ایــن زمینــه  ر.ک.)محمدآصــف محســنی)حکمت(، بررســی و نقــد رویکردهــا بــه 
فلســفه تعلیــم و تربیــت اســلامی در جمهــوری اســلامی ایــران، مجموعــه مقــالات اولیــن کنگــره بیــن المللی 

علــوم انســانی اســلامی، ج1. (
2. Method

3. Procedures

4. Procedural rules
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هسـتند کـه به پژوهشـگران اطمینان مي دهد معرفت تولیدشـده داراي اعتبـار و روایي 
اسـت )اسـکات، 2006: ص 125؛ عبدالرحمـن نقیـب، 1387: ص 7(.

روش شناسـي فراتـر از ابزارهـا و فنونـي کـه بـراي جمـع آوري، تحلیـل و تفسـیر 
داده هـا بـه کار مي رونـد، متضمـن عقبه هـاي تئوریک و اندیشـه هاي بنیادیـن نهفته در 
پـس روش هـاي تحقیـق اسـت و از افق بالاتر به فلسـفه هاي جهت دهنـده و حاکم بر 
روش هـاي تحقیـق مي پـردازد. رویکردهـاي روش شـناختي، چارچوب هاي وسـیعي 
هسـتند کـه قواعـد و فنـون تحقیـق در همیـن چارچوب هـا بـه کار گرفتـه مي شـوند 
و محققـان درون آن هـا بـه پژوهـش مي پردازنـد؛ به عبـارت  دیگـر، روش شناسـي 
عبـارت اسـت از رویکـرد فلسـفي بـه روش هـاي تحقیـق و روش شناسـي همـان 
فلسـفۀ روش هاسـت. از همیـن رو، پیش فرض هاي متفـاوت دیني و فلسـفي به اتخاذ 
روش هـاي تحقیـق متمایـز مي انجامـد )پرینـگ، 2004: ص 57؛ نیومـن، 2000: ص 

64-63؛ اسـکات، 2006: ص 152(.

چیستي روش استنتاجي
روش قیاسي،1روشـي اسـت کـه در آن دو قضیـه یـا بیشـتر به صـورت منطقـي و 
صحیـح تنظیـم مي شـود کـه در صـورت صـدق گزاره هـا )مقدمـات( نتیجـۀ آن نیـز 
ضرورتـاً صـادق خواهد بود )مظفر، 1388: ص 229، 311(. روش اسـتنتاجي2 به یک 
معنا، همان روش قیاسـي اسـت و مانند آن به نظري3 و عملي4 تقسـیم مي شـود. طبق 
نظـر مشـهور، قیـاس نظـري در قلمرو عقـل نظري )حکمـت نظري( و قیـاس عملي 

در قلمـرو عقـل عملي )حکمـت عملي(، کاربـرد دارد )باقـري، 1389: ص 97(. 
مسـائلي  که در »فلسـفۀ تعلیم و تربیت« بررسـي مي شـوند چون ماهیت توصیفي  ـ 
هنجـاري دارنـد، طبعـاً قیـاس نظـري و عملـي، هـردو در آن قابـل اسـتفاده خواهـد 
بـود. به کارگیـري روش اسـتنتاجي در فلسـفۀ تعلیـم و تربیـت به این معني اسـت که 

1. Syllogism

2. Deductive 

3. Demonstrative 

4. Practical 
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میـان مبانـي نظـري، به ویـژه در حوزه هـاي مختلـف وجودشناسـي، معرفت شناسـي، 
انسان شناسـي و ارزش شناسـي بـا دلالت هـاي تربیتـي آن هـا در عرصه هـاي مختلـف 
اهـداف، اصـول و روش هـاي تعلیم و تربیت، ارتباط منطقي و موجه برقرار اسـت. در 
ایـن روش، فیلسـوف تعلیـم و تربیـت، با تکیه بر مبانـي نظري و با روش اسـتدلالي، 
دلالت هـاي تربیتـي اندیشـه هاي دینـي و فلسـفي را اسـتخراج کـرده، مسـائل مطرح 
در فلسـفۀ تعلیـم و تربیـت را حـل یا نقـد مي کنـد؛ درواقع، بررسـي و تبییـن ارتباط 
منطقـی بیـن مبانـي و مسـائل تعلیـم و تربیـت و گـزار از هسـت ها بـه بایدهـا و از 
کارکردهـاي اساسـي روش اسـتنتاجي در فلسـفۀ تعلیـم و تربیـت به حسـاب مي آیـد 

)گـروه نویسـندگان زیر نظـر مصبـاح یـزدی، 1390: ص 88، 115، 121(.
بنابراین، روش اسـتنتاجي فراتر از بحث هاي روشـي، از مباحث مهم روش شناختي 
به حسـاب مي آیـد؛ بـه  همین دلیل، با آنکه روش اسـتنتاجي در فلسـفۀ تعلیم و تربیت 
معاصـر غـرب، بـه دلایلـي، ازجملـه تجربه گرایـي افراطـي و عمل گرایـي، ناکارآمـد 
تلقـي مي شـود، در فلسـفۀ تعلیـم و تربیـت اسـلامي، به دلیل اعتبـار فراوانـي که براي 
مبانـي نظـري و فلسـفي درنظـر گرفتـه شـده اسـت، از مهم ترین روش ها محسـوب 

. مي شود

اهمیت و ضرورت روش استنتاجي در فلسفة  تعلیم و تربیت اسلامي 
پیشینة روش استنتاجي در فلسفة تعلیم و تربیت

از بدو شـکل گیري رشـتۀ فلسـفۀ تعلیـم و تربیت، روش  اسـتنتاجي مورد اسـتفاده 
قـرار گرفـت. بسـیاري از متفکریـن این رشـته، همچون هـري برودي1 فلسـفۀ تعلیم 
و تربیـت را هـم به لحـاظ محتـوا و هـم به لحـاظ روش فلسـفي مي دانسـتند و بـه 
نظریه پـردازي و نظریه آزمایـي بـا اسـتفاده از روش اسـتنتاجي در فلسـفۀ تعلیـم و 
تربیـت قائـل بودنـد. اما از نیمۀ دوم قرن بیسـتم )1955(، به دلیل سـیطرة اندیشـه هاي 
پوزیتویسـتي و اندیشـه هاي پراگماتیسـتي بر فضاي مباحث تربیتي، روش اسـتنتاجي 
در ایـن رشـته به چالش کشـیده شـد. هـري بـرودي )1955( در مقالۀ خـود با عنوان 

1. Harry. S. Broudy
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»فلسـفۀ تعلیـم و تربیـت چگونه مي تواند جنبۀ فلسـفي داشـته باشـد؟« و کینگسـلي 
پرایـس1 در همیـن سـال با انتشـار مقاله اي بـا عنوان »آیا فلسـفۀ تعلیـم و تربیت لازم 
اسـت؟« تشـکیک هاي بسـیار جدي دربارة کارآمـدي این روش ایجـاد کردند. پس از 
آن هـا سـیدني هـوک )1956( در مقالۀ »قلمرو فلسـفۀ تعلیم و تربیت« موضع سـختي 
علیه روش اسـتنتاجي و امکان اسـتنتاج مسـائل تربیتي از اندیشـه هاي فلسـفي اتخاذ 
کـرد. جـو آر بارنـت2)1958(، در مقالـۀ »تأملاتـي در بـاب دلالت هـاي منطقي نظریۀ 
فلسـفي بـراي نظریـه و عمـل تربیتـي«، روش اسـتنتاجي را در زمرة دلالـت عامیانه و 
غیـر معقـول قـرار داد. هوبـارت برنـز3)1962( بـا انتشـار مقالـه اي بـا عنـوان »منطق 
دلالـت تربیتـي«، ادعـا کـرد که اگـر ارتباطي بین یک فلسـفۀ رسـمي و عمـل تربیتي 
وجـود داشـته باشـد، ایـن ارتبـاط روان شـناختي و عملي اسـت نـه منطقـي )اوزمن، 

1379: ص 555-556(. 
از ایـن برهـۀ تاریخـي بـه بعـد اولاً، روش اسـتنتاجي در انـزوا قـرار گرفـت و 
فیلسـوفان تعلیـم و تربیـت غـرب عمدتـاً ایـن روش را ناکارآمـد تلقـي کردند. حتي 
کسـاني مثل هرسـت کـه طرفدار ارتباط منطقـي نظریه و عمل بودنـد، رابطۀ ضروري 
میـان »هسـت« و »بایـد« و روش اسـتنتاجي را غیرممکـن مي دانسـتند و بـراي تبیـن 
ارتبـاط منطقـي نظریـه و عمـل، درپـي راه حل هـاي دیگـر بودنـد. سـرانجام از دهـۀ 
1970 بـه بعـد، روش اسـتنتاجي جـاي خود را بـه روش تحلیلي و سـپس روش هاي 
باقـري ب، 1389: ص 97، 100(؛  پسـاتحلیلي داد )هرسـت، 2010: ص 70-69؛ 
بنابرایـن، دربـارة روش اسـتنتاجي در غـرب، یافته هـاي پژوهشـي متعـدد و متفاوت 
وجـود دارد. اما در کشـورهاي اسـلامي و مخصوصـاً به زبان فارسـي در این موضوع 
پژوهش هـاي اندکـي صـورت گرفته کـه عمدة آن ها نیـز ناظر به روش اسـتنتاجي در 
فلسـفۀ تعلیم و تربیت غربی هسـتند و یافتۀ پژوهشـي چنداني براي فلسـفۀ تعلیم و 

تربیـت اسـلامي ندارنـد، از ایـن رو بیـان آن هـا را لازم نمی دانم.

1. Kingsley Price

2. Joe R. Burnette

3. Hobart Burns
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پژوهش هایـي کـه در زمینـۀ فلسـفۀ تعلیـم و تربیـت اسـلامي سـامان یافته انـد، یا 
اصـلًا بـه بحـث روش شناسـي نپرداخته اند یا با اشـارة بسـیار گـذرا از آن گذشـته اند. 
در ایـن میـان خسـرو باقـري در فصـل دوم از جلـد اول کتـاب درآمـدي بـر فلسـفۀ 
تعلیـم و تربیـت اسـلامي در جمهـوري اسـلامي ایـران، بـه بیـان سـه روش تحلیلي، 
شبه اسـتعلایي و قیـاس عملـي، آن  هـم فقط به پیـروي از الگوي قیـاس عملي ویلیام 
فرانکنـا پرداختـه اسـت. یافتـۀ ایـن پژوهش به رغـم ارزشـمندي، از کاسـتي هاي رنج 

مي بـرد کـه مهم تریـن آن هـا عبارت انـد از:
 1. مسـئلۀ گذار از »هسـت« به »باید« را به مثابه یک معضل اساسـي و غیرقابل حل 

تلقي کرده اسـت.
2. باوجـود اهمیـت بنیادیـن قیـاس نظـري، ایشـان نه تنهـا کاربرد قیـاس نظري در 
فلسـفۀ تعلیـم و تربیـت اسـلامي را بیان نکرده، بلکـه ابتنای اسـتنتاج های عملی بر 

اسـتنتاج های نظری  را غیرممکن دانسـته اسـت.
 3. بـا پیـروي از ویلیـام فرانکنـا فلسـفۀ تعلیـم و تربیـت اسـلامي را بـه امـري 
صرفـاً هنجـاري فروکاسـته و آن  را در قلمـرو عقـل عملـي محـدود کـرده اسـت. 
در بیـان خسـرو باقـري، پژوهش هـاي فلسـفۀ تعلیم و تربیـت اسـلامي در واقع به 

عمل پژوهـي و نهایتـاً بررسـي فلسـفي ارزش هـا فروکاسـته شـده اسـت. 
بنابرایـن، بیـان چالش هـا و محدودیت هـاي روش اسـتنتاجي در فلسـفۀ تعلیـم و 
تربیـت اسـلامي از موضوعـات بکر و تازه به شـمار مـي رود که در ایـن تحقیق تلاش 

شـده اسـت در حد توان نویسـنده و ظرفیت مقاله بررسـي شـود.
مشکلات روش استنتاجي در فلسفة تعلیم و تربیت اسلامي

به رغـم ظرفیت هایـی کـه روش اسـتنتاجی در فلسـفۀ تعلیـم و تربیـت دارد، ایـن 
روش بـا مشـکلات و موانعـي در این عرصه نیز روبه رو اسـت که شـاید ظرفیت هاي 
آن  را محـدود کنـد؛ به عبارت دیگـر، برقـرار کـردن ارتبـاط دلالتي بیـن باورهاي دیني 
و اندیشـه هاي فلسـفي بـا مسـائل تعلیـم و تربیـت، دسـت کم در ظاهـر بـا موانـع و 
مشـکلاتي روبـه رو اسـت. در ادامـه لازم اسـت که این مشـکلات بیان شـود و تلاش 
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شـود تـا بـا ارائـۀ راه حل هـاي منطقـي، مشـکلات و محدودیت هـاي آن بـه حداقـل 
یابد. کاهـش  ممکن 

۱.  مشکل گذار از »هست ها« به »بایدها« 
به نظـر مي رسـد اساسـي ترین مشـکلي کـه باعـث شـد فیلسـوفان تعلیـم و تربیت 
معاصـر غـرب اسـتنتاج منطقـي مسـائل تربیتـي از آموزه هـاي دینـي و اندیشـه هاي 
فلسـفي را کنـار بگذارنـد و به روش هاي دیگر رو آورند، مشـکل گذار از »هسـت ها« 
بـه »بایدهـا« بوده اسـت )باقري الف، 1389: ص 21(. اسـاس مشـکل مذکـور در این 
اسـت کـه عـده اي تصـور کردنـد قلمـرو حکمـت نظـري از قلمـرو حکمـت عملي 
کامـلًا جداسـت و میـان آن  دو فاصلـۀ زیادي وجـود دارد. به  همین  دلیل، در اسـتنتاج 
»بایـد« از »هسـت« شـرایط منطقـي و صحت قیـاس وجود نـدارد. زیـرا از دو مقدمۀ 
مشـتمل بـر »هسـت« کـه مربوط بـه قلمـرو حکمت نظـري اسـت، نمي تـوان نتیجۀ 
تجویـزي و مشـتمل بـر »بایـد« را که مربـوط به حکمت عملي اسـت، به دسـت آورد 

)جـوادي، 1375: ص 32(.
بـه بیـان دیگـر، ایـن گـروه چنیـن مي پندارنـد کـه اگـر بخواهیـم »بایـد و نبایـد« 
یعنـي هنجارهـا و ارزش هـا را از »هسـت ها« یعنـي باورها اسـتنتاج کنیـم، بین نتیجه 
و مقدمـه، هـم از لحـاظ قضیـه و هـم از لحـاظ مفـردات، گسـیختگي و ناسـازگاری 
وجـود دارد. گسـیختگي در کل قضیـه این اسـت که مقدمات چون ناظر به هسـت و 
گزارش دهنـده از امـور واقعي هسـتند، واقعاً قضیه  محسـوب مي شـوند، ولي نتیجه  اي 
کـه بدسـت مي آیـد چـون انشـایي و هنجاري اسـت و نـه خبري، بـه معنـاي واقعي 
کلمـه قضیـه محسـوب نمي شـود. واضـح اسـت که بیـن انشـا و خبر تناسـبي وجود 
نـدارد؛ بنابرایـن، از دو مقدمۀ خبري یک نتیجۀ انشـایي که شـبیه جملۀ خبري اسـت، 
نـه خود خبر، اسـتنباط نمي شـود. به همیـن دلیل مسـائل تربیتي را که امـور هنجاري 
و ارزشـي هسـتند، نمي تـوان از مبانـي نظـري کـه امـور ناظـر به هسـت و نیسـت و 
گزاره هـاي خبري انـد، اسـتنتاج کـرد. در صـورت به کارگیـري روش اسـتنتاجي در 
فلسـفۀ تعلیـم و تربیـت، ناهماهنگـي دیگـر بیـن نتیجـه و مقدمـات آن درخصـوص 
مفـردات اسـت؛ زیـرا موضـوع و محمـول مقدمتیـن کـه براسـاس »هسـت ها« تنظیم 
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مي شـود، حقایـق خارجـي و واقعیت هـاي عیني اند، امـا موضوع و محمـول نتیجه که 
»بایـد« و امـر هنجـاري اسـت، مطلبـي اعتباري اسـت نه واقعـي )اوکانـر، 2010: ص 

53؛ سـروش، 1358: ص 205-217(. 
راه حل هاي مشکل گذار از »هست« به »باید« 

متفکـران مسـلمان بـراي مشـکل گـذار از »هسـت ها« بـه »بایدهـا« راه حل هـاي 
متعـددي ارائـه کرده انـد کـه بـه برخـي از آن هـا اشـاره مي شـود:

۱.اختصاص مشکل به استنتاج نظري 
بـه عقیدة برخي، اشـکال گسـیختگي و ناسـازواری میـان مقدمات و نتیجـه تنها بر 
روش اسـتنتاج نظـري وارد اسـت؛ امـا اسـتنتاج عملي بدون هیچ مشـکلي در فلسـفۀ 
تعلیـم و تربیـت جاري و سـاري اسـت و همین  مقدار براي اسـتنتاج فلسـفۀ تعلیم و 
تربیـت اسـلامي از متـون دیني کفایـت مي کند. به عقیـدة آنان با آن کـه مقدمۀ صغري 
هـم در قیاس هـاي نظـري و هـم در قیاس هـاي عملـي قضیـه اي توصیفـي و بیان گر 
امـر واقعـي اسـت، در مقدمـۀ کبـري بـا یکدیگر متفـاوت اسـت. زیرا مقدمـۀ کبري 
در قیـاس عملـي انشـایي و متضمـن بایـد اسـت، اما در قیـاس نظري اخباري اسـت. 
بـه همیـن دلیـل، نتیجۀ قیـاس عملي امـر تجویـزي و ناظر بـه تصمیم عملـي، اما در 
قیاس هـاي نظـري، امـر توصیفـي و اخبـاري اسـت. قیاس عملـي، چـون داراي یک 
مقدمـۀ هنجـاري و یـک مقدمۀ توصیفي اسـت، اسـتنتاج نتیجۀ مشـتمل بـر »باید« از 
آن مسـتلزم گسـیختگي مقدمـات بـا نتیجه نخواهد بود. اما اسـتفاده از روش اسـتنتاج 
نظـري در فلسـفۀ تعلیـم و تربیـت، چـون مسـتلزم اسـتنتاج توصیه هـا و تجویزها از 
گزاره هـاي توصیفـي اسـت، بـا مشـکل منطقـي گزار از هسـت بـه باید مواجه اسـت 

)باقـري ب، 1389: ص 99(.
نقد راه حل اول

طرفـداران ایـن راه حل چـون گزاره هاي ارزشـي را اعتبـاري مي دانند، گسـیختگي 
میـان مقدمـات و نتیجه را در اسـتنتاج نظـري قبول کرده و به اسـتنتاج عملي که یکي 
از مقدمـات آن مشـتمل بـر »بایـد« اسـت، پنـاه برده اند. ایـن راه حل موجب مي شـود 
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کـه فلسـفۀ تعلیـم و تربیت بـه امر صرفـاً هنجاري و عملي فروکاسـته شـده و بخش 
اساسـي تر آن کـه جنبـۀ نظـري و توصیفـي اسـت از آن گرفتـه شـود. طرفـدران این 
راه حـل از ایـن نکتـه )کـه در راه حـل سـوم بیـان خواهـد شـد( غفلـت کرده انـد که 
ادراکات عقـل نظـري و عملـي دو امـر متخالـف و غیرقابـل جایگزین نیسـتند، بلکه 
بادقـت در ماهیـت گزاره هـاي ارزشـي مي تـوان اذعان کرد کـه جایگزین کـردن آن ها 
بـا گزاره هـاي توصیفـي و بالعکـس مشـکل منطقـي نـدارد؛ ازسـوي دیگر، قیاس هاي 
عملـي نیـز ماننـد قیاس هـاي نظـري نیازمنـد توجیـه هسـتند و قائـل  شـدن تفـاوت 
ماهوي میان اسـتنتاج نظري و عملي و پذیرفتن گسـیختگي میان مقدمات و نتیجه در 
قیـاس نظـري، قابـل قبول نیسـت. البته ایرادهـاي دیگري نیـز بر این نظر وارد اسـت 

کـه در این نوشـتار مجـال بیان آن ها نیسـت.1
۲. یکسان  بودن ماهیت بایدها در دانش اخلاق و تربیت با علوم تجربي

برخـي از محققـان عقیـده دارنـد مسـائل اخلاقـي و تربیتـي از نظـر مبتنـي  بـودن 
»بایدهـا و نباید هـا« بر »هسـت ها و نیسـت ها« مانند مسـائل تجربي اسـت. همان گونه 
کـه پزشـک درک مي کنـد »این غذا براي دسـتگاه گوارش زیان بار اسـت« و براسـاس 
درک ایـن واقعیـت دسـتور می دهـد »ایـن غـذا را مصرف نکـن«، نتیجۀ »بایـد از این 
غـذا پرهیـز کـرد« را از یک قیاس تجربي مرکب از مقدمۀ مشـتمل بر »هسـت«، یعني 
»ایـن غـذا زیانبار اسـت« و مقدمۀ دیگري مشـتمل بـر »باید«، یعني »از غـذاي زیان بار 

بایـد پرهیز کرد«، اسـتنتاج کرده اسـت. 
عالـِم اخلاق و تربیت نیز دقیقاً به همین شـیوه اسـتنتاج را انجـام مي دهد. همان گونه 
که مسـائل طبیعي و مربوط به جسـم انسـان متشـکل از قضایاي مربوط به »هسـت و 
نیسـت« و قضایـاي مشـتمل بـر »بایـد و نباید« اسـت کـه از گزاره هاي خبري اسـتنتاج 
شـده اند، مسـائل مربوط به تربیت و جان آدمي نیز متشـکل از این دو نوع قضیه اسـت 
و در این جـا نیـز بایدهـا و نبایدها از هسـت ها و نیسـت ها اسـتنتاج مي شـود؛ اما چون 
در مسـائل تربیتي نتیجه غیر محسـوس اسـت، احیانـاً امري اعتباري به  نظـر مي آید؛ در 

1.  بــراي مطالعــۀ بیشــتر دربــارة نقــد رویکــرد آقــاي خســرو باقــري ر.ک. )محمدآصــف محســنی)حکمت(، 
1391، بررســی و نقــد رویکردهــای اثباتــی بــه فلســفۀ تعلیــم و تربیــت اســلامی در جمهــوری اســلامی ایران(
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غیـر این صـورت، همان بود و نبـود و باید و نبایدي که پزشـک دارد، عالمان تربیتي نیز 
دارنـد کـه گاهـي به  صـورت خبري و گاهي بـه  صورت امـري بیان مي شـود؛ بنابراین، 
اسـتنتاج »باید« از »هسـت« با قیاسـي کامـلًا معتبر صورت مي گیرد و هیـچ ایراد منطقي 

نـدارد )جوادي آملي، بي تـا: ص 43-47(.
حتـي اینکـه چـه نوعي از اعمـال آدمیـان مي تواند به تحقـق اهداف ارزشـي منجر 
شـود نیـز بعضـاً جنبۀ تجربـي دارد؛ به عبـارت  دیگر، رابطـۀ وثیق برخـي از رفتارهاي 
تربیتـي بـا اهـداف آن ها، حتي بـا روش تجربي نیز قابل اثبات اسـت. بـه همین دلیل، 
در این گونـه مـوارد به  راحتـي مي تـوان از پژوهـش تربیتـي چون جسـتاري علت جو، 
سـخن گفـت. زیـرا در آن به ریشـه ها و علـل تکویني بایدهـا و نبایدهـاي تربیتي، به  
صـورت ملموس دسترسـي داریـم و با تجربـه درمي یابیم که بایدهـا و نبایدها معلول 
مصالـح و مفاسـد واقعـي هسـتند و در ایـن جهـت تفاوتي میـان بایدهـا و نبایدهاي 
علمـي بـا بایدهـا و نبایدهـاي تربیتـي و اخلاقـي وجود نـدارد و هـر دو علت جویانه 
اسـت. امـا در برخـي از موارد نمي توان رابطـۀ ضروري رفتارهاي تربیتـي با اهداف را 
بـا روش تجربـي اثبات کـرد، زیرا فراتر از حوزة تجربه و بررسـي هاي تجربي اسـت. 
در این گونـه مـوارد از طریـق عقـل مي تـوان رابطـۀ ضـروري »بایدهـا« با »هسـت ها« 
و هویـت واقعـي »بایدهـا«ي تربیتـي و اخلاقـي را درک کـرد. در برخي مـوارد رابطۀ 
ضـروري »بایدهـا« بـا »هسـت ها« تنهـا از طریق وحي قابـل درک اسـت و حتي عقل 
نیـز قـادر بـه درک آن نیسـت؛ در هر صورت، آنچه مهم اسـت رابطۀ واقعـي »بایدها« 
بـا »هسـت ها« اسـت که در مـوارد تجربي بـه  راحتي قابـل درک و پذیرش اسـت، اما 

در مـوارد فراتجربـي ممکن اسـت درک این رابطه سـخت تر باشـد. 
3. تحلیل ماهیت گزاره هاي انشایي باتوجه به رابطة ضرورت بالقیاس الي الغیر

برخـي از متفکـران مسـلمان، با تحلیـل دقیق ماهیـت گزاره هاي انشـایي و خبري، 
ایـن مسـئلۀ را از طریـق ضـرورت بالقیـاس الـي الغیـر حـل کرده انـد. به عقیـدة آنان 
این گونـه نیسـت کـه گزاره هـاي خبـري  ـ توصیفـي هیـچ گاه قابـل تبدیـل  شـدن بـه 
گزاره هـاي انشـایي ـ  هنجـاري یـا بالعکـس، گزاره هاي انشـایي، قابلیت تبدیل شـدن 
بـه گزاره هـاي خبـري را نداشـته باشـند، بلکه اساسـاً در همـۀ زبان ها گاهـي به  جاي 
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عبـارت انشـایي »بگـو«، جملـۀ خبـري »واجـب اسـت بگویـي« جانشـین مي شـود. 
»بایـد« گاهـي نیـز در قضایایـي به  کار مـي رود که جنبـۀ ارزشـي ندارند، ماننـد »باید 
از ایـن دارو اسـتفاده کنـي تـا بهبـود یابـي«، یـا »باید کلـر و سـدیم را با هـم ترکیب 
کنـي تـا نمک طعام به دسـت آیـد«. در این مـوارد واژة باید مبین »ضـرورت بالقیاس« 
بیـن علـت و معلـول اسـت و بـار ارزشـي نـدارد. امـا مفـاد اصلـي قضایاي ارزشـي 
همـواره بیـان رابطـۀ ضـرورت بالقیـاس میـان رفتارهـاي اختیـاري انسـان و اهـداف 
آن هاسـت. مثـلًا میـان قـرب الهـي یا سـعادت حقیقـي به  مثابه هـدف غایي انسـان و 
انجـام رفتارهایـي کـه مرضي الهي اسـت و انسـان را به ایـن هدف مي رسـاند، رابطۀ 

ضـرورت بالقیـاس برقرار اسـت. 
بنابراین، گزاره هاي ارزشـي و انشـایي تربیتي به گزاره هاي اخباري برگشت پذیراند. 
چنان کـه برخـي از گزاره هـاي اخبـاري در نظریـۀ علمـي نیـز بـه گزاره هاي انشـایي 
برگشـت پذیراند. بـه  عبـارت  دیگر، این گونه نیسـت کـه در قضایاي ارزشـي و تربیتي 
نتیجـۀ قیـاس کـه مشـتمل بـر باید اسـت، امـر صرفاً انشـایي و اعتبـاري باشـد، بلکه 
بایدهـاي اخلاقـي و تربیتـي کـه ما به ازاء و مصـداق مسـتقلي در عالم خـارج ندارند، 
چـون از مفاهیـم فلسـفي و از معقـولات ثانیـۀ فلسـفي هسـتند، منشـأ انتـزاع واقعـي 
دارنـد و از واقعیتـي در عالـم خـارج حکایـت مي کننـد؛ بنابرایـن، در اسـتنتاج بایدها 
)نتیجـۀ هنجـاري و مشـتمل بـر بایـد( از هسـت ها )مقدمـات توصیفـي و خبـري(، 
این گونـه نیسـت کـه مقدمـات قیـاس گزاره هـاي خبـري  ـ توصیفـي و نتیجـۀ قیاس 
امـر صرفـاً انشـایي ـ  اعتبـاري باشـد، بلکه نتیجـه هرچند هنجـاري و مشـتمل بر باید 
اسـت،  اعتبـاري محض نیسـت  و حاکـي از واقعیت و برخوردار از واقعیت اسـت. در 
این گونـه قضایـا هیچ گونـه گسـیختگي میان مقدمـات و نتیجه وجود ندارد و شـرایط 
صحـت قیـاس کاملًا فراهم اسـت )مصبـاح یـزدي، 1376: ص 180؛ مصبـاح یزدي، 

1387: ص 326، 332(.
راه حـل سـوم بـر ایـن مبنـاي مهـم معرفت شـناختي تأکیـد دارد کـه معرفت هـاي 
نظـري و عملـي ارتبـاط وثیـق بـا یکدیگـر دارنـد و ادراکات عقـل عملـي متکـي و 
منتهـي بـه ادراکات عقـل نظـري هسـتند. در ایـن راه حـل توجه بـه کمـال حقیقي و 
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نهایـي انسـان و راه  دسـتیابي بـه آن راهنمـاي خوبي اسـت کـه بدانیم چـه باید بکنیم 
و در چـه مسـیري باید گام برداریـم. رابطۀ جهان بیني و ایدئولـوژي از جمله مصادیق 
رابطـۀ معرفت هـاي نظـري و عملـي و ابتنـاي ادراکات عقـل عملي بـر ادراکات عقل 
نظـري اسـت. براسـاس این راه حل، فلسـفۀ تعلیـم و تربیت چیزي جز اسـتنتاج لزوم 
گونـه اي خـاص از تعلیم و تربیت نیسـت که مؤلفه هـاي آن از مباني هستي شـناختي، 
معرفت شـناختي، انسان شـناختي و ارزش شـناختي هسـتند؛ از ایـن رو، اساسـاً بـدون 
قبـول ایـن مبنـا دفاع فلسـفي از هرگونه نظام تعلیـم و تربیت غیرممکن اسـت )گروه 

نویسـندگان زیـر نظر مصبـاح یـزدی، 1390: ص 115-116(.
طبـق ایـن مبنا، برخـلاف نظـر کسـاني که اداراکات عقـل عملي همچـون »عدالت 
خـوب اسـت« را از قضایـاي مشـهوره دانسـته و آن هـا را در قبـال قضایـاي ضروریه 
قـرار داده و تصریـح کرده انـد کـه چنیـن گزاره هایـي نمي تواننـد در مقدمـات برهان 
اسـتفاده شـوند، مي تـوان گفـت کـه عقـل برخـي از همیـن گزاره هـا را بـا برهـان و 
به  طـور یقینـي اثبـات مي کنـد؛ ازایـن رو، مي تـوان گفـت، آن دسـته از معرفت هـاي 
عملـي کـه بـا برهان عقلـي قابـل اثبات انـد، مي توانند در مقدمـات برهان قـرار گیرند 

)گـروه نویسـندگان زیر نظـر مصبـاح یـزدی، 1390: ص 116(.
۲. رکود و عدم پویایي تعلیم و تربیت برآمده از روش استنتاجي

مشـکل دیگري که فراروي روش اسـتنتاجي قرار دارد، عدم پویایي تعلیم و تربیت 
برآمـده از روش اسـتنتاجي اسـت. برخـي معتقدند که مسـائل تربیتي استنتاج شـده از 
آموزه هـاي دینـي و فلسـفي، نمي تواننـد پاسـخ گوي نیازمندي هـاي متغییـر جوامـع 
بشـري باشـند. بـه  ویژه اینکه در تعلیـم و تربیت، پویایي و لااقـل همگامي با تغییرات 
سـریع جهـان، اهمیـت مضاعـف دارد؛ بـه همیـن دلیـل، دیویـي تأکید داشـت که ما 
به جـاي آن کـه تحقیـق را بـا فرض هـاي قدیمـي فلسـفي آغـاز کنیـم بایـد با مسـائل 
واقعـي انسـان به  منظور رسـیدن بـه راه حل هاي آن شـروع کنیم. اگزیستانسیالیسـت ها 
نیـز سـعي کردنـد ایـن کار را از طریـق به  وجود آوردن نگرشـي ضد سیسـتمي و نوع 
فردگرایـي انجـام دهنـد. چنان که اجتناب از اشـکالات ناشـي از نگرش سیسـتمي، از 
دلایـل مهـم ظهـور فلسـفۀ تحلیلي نیز به  شـمار مـي رود )اوزمـن، 1379: ص 560(. 
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نقد مشکل رکود در روش استنتاجي
پویایـي و توجـه بـه نیازمندي  هـاي متغییـر زمانـي و مکانـي، نبایـد بـه ایـن معنـا 
تلقـي شـود کـه باورهـاي ثابت دیني و اندیشـه هاي فلسـفي کنار زده شـود و انسـان 
بـراي انطبـاق خـود با شـرایط متغیـر بـه نسـبي گرایي و کثرت گرایي هستي شـناختي 
و معرفت شـناختي پنـاه ببـرد. بلکه مقصود آن اسـت کـه اولاً، تفکر و تأمـلات نقادانه 
دربـارة مسـائل نظـري و اعتقـادي ادامـه یابـد و ثانیـاً، در سـایۀ آموزه هـاي قطعـي و 
ثابـت دینـي و فلسـفي، بـه موضوعـات متغییـر و مسـائل مسـتحدثه نیـز توجـه لازم 
مبـذول شـود. اساسـاً بي توجهـي بـه اندیشـه هاي دینـي و فلسـفي نـه  تنهـا سـبب 
پویایـي نمي شـود، بلکـه موجـب سـطحي نگري و تربیـت متعلمان بي سـواد یـا فاقد 
تفکـر خواهـد شـد. چنان کـه بـه عقیـدة برخـي نظـام تعلیـم و تربیـت امریکا بـر اثر 
عمل گرایـي گرفتـار این مشـکل شـده اسـت. بـه  عنـوان نمونه، اخیـراً آلان بلـوم1 در 
کتـاب تعطیلـي ذهـن امریکاییـان، آموزش عالـي امریکا را مـورد حمله قـرار داده که 
به نسـبیت فرهنگي کشـیده شـده و در آماده  کردن دانشـجویان به وسـیلۀ برنامه اي که 
آن هـا را قـادر کند تا انسـان هاي کامل تري بشـوند، شکسـت خورده اسـت. به عقیدة 
او تعلیـم و تربیـت بایـد بـه فراگیـران کمک کنـد تا درپي پاسـخ هایي براي سـؤالات 
بنیادي از قبیل »انسـان چیسـت؟«، »خوبي  چیسـت؟« و غیره باشـند و به این دسـتور 
سـقراطي کـه »خودت را بشـناس« پاسـخ دهند. هاري بـرودي نیز کنار  زدن سـؤالات 
اساسـي درجـۀ اول در فلسـفۀ تعلیـم و تربیـت را عجولانـه مي دانـد و معتقـد اسـت 
کـه بایـد به سـؤالات اساسـي برگردیم و واقعي بـودن این نیازهـا را دریابیـم )اوزمن، 

1379: ص 571-572(.
بـا آنکـه کینگسـلي پرایس،2 بـه   دلیل علم گرایـي، متافیزیـک تعلیم و تربیـت و در 
کل فلسـفۀ تعلیـم و تربیـت را قبول نـدارد، در مقالۀ خـود با عنوان »آیا فلسـفۀ تعلیم 
و تربیـت لازم اسـت؟« اعتـراف مي کنـد کـه اگـر بتـوان از صـادق  بـودن گزاره هـاي 
متافیزیکـي همچـون »خـدا موجود اسـت«،  «انسـان پـس از مرگ باقي اسـت« و غیره 

1. Allan Bloom

2. Kingsley, Price
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آگاه شـد، کوتاهـي در اسـتنتاج هـر گـزاره اي از متافیزیـک ـ کـه براي تعییـن اهداف 
تربیتـي یـا راه هـاي تحقق اهداف مناسـب باشـد ـ نشـانۀ بي خردي اسـت. بـه عقیدة 
وي، در وضـع کنوني دو کار اساسـي باید انجام شـود: اولاً، متافیزیـک باید گزاره هاي 
تکمیلـي خـود را روشـن کند؛ ثانیـاً، متافیزیک تعلیـم و تربیت باید صـادق  بودن این 
گزاره هـا را نشـان دهـد. اگـر ایـن  دو کار انجـام شـود، متافیزیک تعلیـم و تربیت نزد 

آمـوزش و پـرورش بیشـترین اهمیت را خواهـد یافت )پرایـس، 1955: ص 129(.
کلارک در مقالـه اي )1989( بـا عنـوان »چـرا معلمـان بـه فلسـفه نیـاز دارنـد؟« بـا 
توجـه بـه ایـن مطلـب که ما فکـر مي کنیم، سـپس عمل مي کنیـم، به تأثیر اندیشـه در 
نـوع عمل کـرد افـراد اذعـان مي کند. به عقیـدة او، رفتـار معلمان و مدیـران و روش ها 
و سیاسـت هایي کـه اتخـاذ مي کننـد، متأثـر از مکتـب فکـري و نـوع اندیشـۀ  آنـان 
اسـت، هرچنـد ممکن اسـت به آن ها توجه نداشـته باشـند. بـه عنوان نمونـه، معلمان 
باتوجـه بـه دیـدگاه و نظریۀ خود دربارة موضـوع درس، روش خـود را براي تدریس 
انتخـاب مي کننـد )کلارک، 1989: ص 20، 32-31(. شـفلر نیـز معتقد اسـت همواره 
میـان آنچـه در تدریـس بایـد انجـام داد و مفاهیم و اصـول حاضر در ذهـن، رابطه اي 
ضـروري وجـود دارد. بروباخـر نیز معتقد اسـت نهایـت هر عمل، نظریه اسـت، پس 

تغییـر در نظریـه منجـر به تغییـر در عمل خواهد شـد )بروباخـر، 1969: ص 324(.
گذشـته از بحث هـاي مفصلـي که در میان فیلسـوفان تعلیم و تربیـت معاصر غرب 
دربـارة ضـرورت یـا عـدم ضرورت توجه بـه مباحث نظـري و الهیاتي وجـود دارد و 
برخـي از متفکـران جهان اسـلام را نیز تحت تأثیر قرار داده اسـت،  در جواب مشـکل 
مذکـور مي تـوان گفـت کـه سـامان دهي فلسـفۀ تعلیـم و تربیـت اسـلامي بـا روش 
اسـتنتاجي، در صورتي کـه بـه مجموع آموزه هاي اسـلامي )اعـم از آموزه هـاي ثابت و 
متغیـر( نـگاه جامع و متوازن شـود، هیچ گونه تضـاد و تنافي با پویایـي و کارآمدي آن 
نـدارد. اسـتنتاج آموزه هـاي تربیتي از باورهاي ثابـت دینـي و ادراکات ضروري عقل، 
موجـب اسـتحکام تعلیـم و تربیت مي شـود نـه موجب رکود و ایسـتایي آن. مشـکل 
رکـود و ایسـتایي زمانـي پیـش خواهد آمد که فقـط به حقیقت هاي ثابـت نظر کنیم و 
از اهمیـت بعـد تاریخي و امور سـیال غافل شـویم، یـا اینکه فقط به تبییـن واقعیت ها 
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بسـنده کنیـم و از نقـش تحلیل و تفسـیر غفلـت کنیم، یـا تنها گزاره هـاي توصیفي را 
درنظـر گیریـم و از گزاره هـاي تجویـزي غافـل شـویم و یـا اینکـه روش پژوهش را 

منحصـر در روش اسـتنتاجي بدانیـم و روش هاي دیگـر را نادیده بگیریم. 
امـا اگـر علاوه بـر باورهـاي ثابـت دیني و فلسـفي، بـه امور متغیـر و سـیال و ابعاد 
تاریخـي و هنجـاري مسـائل و ظرفیت هـاي شـگرف دیگـر روش هاي پژوهشـي نیز 
توجـه شایسـته داشـته باشـیم، هرگـز گرفتـار این مشـکل نخواهیم شـد. زیـرا اعتقاد 
بـه جامعیـت، جاودانگـي و غنامنـدي منابـع اسـلامي، در عیـن توجه جـدي به عقل 
منبعـي، بـه  عـلاوة بهـره وري از میـراث گران سـنگ علـوم عقلـي اسـلامي و اجـازة 
تعامـل فعـال و داد و سـتد حقیقت جویانه با دیگـر مکاتب فکري، در کنـار بهره برداري 
از دسـتاوردهاي معتبـر تجربـۀ بشـري، موجـب مي شـود که »فلسـفۀ تعلیـم و تربیت 
اسـلامي« برآمـده از روش اسـتنتاجي، در عین برخـورداري از اتقان نظـري، بتواند در 
عمـل نیـز پویـا و کارآمـد باشـد. همچنیـن موجب مي شـود کـه وحي، شـهود، عقل 
و حـس بـه  مثابـۀ ابزارهـا و راه هاي شـناخت، هرکدام در جایگاه شایسـته و سلسـله 

 مراتبـي خود قـرار گیرند.
3. تضاد نظریه و عمل، دلیل ناکارآمدي روش استنتاجي

عـده اي از فیلسـوفان تعلیـم و تربیت معاصر غرب همچون سـیدني هوک )1956( 
معتقدنـد کـه روش اسـتنتاجي روشـي ناکارآمـد و غیـر مفید اسـت؛ از ایـن رو، نباید 
بـا تکیـه بـر باورهـاي متافیزیکي یـا الهیاتي، تجویـزي براي مسـائل تعلیـم و تربیت 
فراهـم آورد. زیـرا در عمـل مي بینیـم افـراد زیادي با داشـتن دیدگاه فلسـفي متفاوت، 
در مسـائل تعلیـم و تربیـت اشـتراک نظر دارنـد، همچنیـن عـده اي دیگـر بـا داشـتن 
اختلاف نظـر در مسـائل مربـوط بـه تعلیـم و تربیـت در نظریـات فلسـفي اتفاق نظـر 
دارنـد. نیـز برخـي از متفکـران دینـدار و خدابـاور، بـا آمـوزش دیـن در مـدارس 
مخالف انـد، در حالي کـه برخـي دیگـر با آنکـه دین و باورهـاي دیني را قبـول ندارند، 
امـا آموزش هـاي دینـي را به  دلیل داشـتن اثـرات مثبت مفیـد مي داننـد؛ بنابراین، میان 
حوزه هـاي بـاور و نظـر بـا حوزه هـاي عمـل نـه  تنها ارتبـاط منطقـي برقرار نیسـت، 
گاهـي نیـز تضـاد وجـود دارد. به همین دلیـل، نمي توان مسـائل تربیتـي را که مربوط 
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بـه حـوزة عمـل اسـت از باورهـاي دیني و فلسـفي، که مربـوط به حوزة نظر اسـت، 
اسـتنتاج کـرد )هـوک، 1956: ص 137-136؛ باقـري ب، 1389: ص 107(. 

در تأییـد ایـن نظـر مي توان گفـت فیلسـوفاني وجود داشـته اند که بـدون توجه به 
آراي فلسـفي خـود مسـائل مربوط بـه تعلیم و تربیـت را بیان کرده انـد. به عنوان مثال، 
عـده اي همچـون جـان لاک، هگل، راسـل و غیره از فیلسـوفاني هسـتند کـه تأملات 
تربیتـي آنـان مبتني  بر تأملات فلسـفي آنان نیسـت )بـارو، 1994: ص451(؛ در واقع، 
ایـن دسـته از متفکـران، در عمـل ارزشـي بـراي روش اسـتنتاجي قائل نبـوده و آن  را 

روشـي ناکارآمد مي دانسـته اند. 
راه حل مشکل سوم: نبود ملازمه میان تضاد نظریه و عمل با ناکارآمدي روش استنتاجي

به نظـر مي رسـد صـرف وجـود تضـاد میـان نظریـه و عمـل برخـي از متفکـران یا 
عـدم توجـه برخـي دیگـر بـه مبانـي نظـري خویـش در مسـائل مربـوط بـه تعلیم و 
تربیـت، نمي توانـد دلیـل بـر عـدم امـکان رابطۀ منطقـي میان نظریـه و عمل یـا دلیل 
بـر عـدم کارآمـدي روش اسـتنتاجي در فلسـفۀ تعلیم و تربیت باشـد. در مـواردي که 
سـیدني هـوک به آن ها تمسـک جسـته اسـت، تضـاد نظریـه و عمل ناشـي از عوامل 
متعـددي اسـت کـه توجـه بـه آن ها بـه حل ایـن مشـکل کمک مي کنـد. بـراي مثال، 
برخـي از متفکـران ماننـد کلایوبـک )1974( خاطرنشـان کرده انـد، دلیـل اصلـي در 
مـواردي کـه میـان نظریـه و عمـل تضـاد وجـود دارد، نبـود نظریـۀ جامـع و کامل و 
دخالـت سلسـه  نظریه هـا به  جاي نظریۀ واحد اسـت. تنهـا زماني تردیـد در کارآمدي 
روش اسـتنتاجي رواسـت کـه دو متفکـر بـا نظریۀ کاملاً  متحـد و جامـع، در عمل به 

نتایـج مختلفي برسـند )بـک، 1974: ص 315(.
در بسـیاري از مـوارد ایـن تضـاد، ناشـي از عـدم توجـه افـراد بـه مبانـي نظري و 
باورهـاي مـورد قبول خود، یا عدم رعایت قواعد اسـتنتاج اسـت. برخـي افراد ممکن 
اسـت بـه  دلیـل غفلت از مبانـي خود و تأثیرپذیـري از دیگر مکاتب، اصـول، روش ها 
و برنامه هایـي را پیشـنهاد کننـد کـه بـا مبانـي فلسـفي و الهیاتـي پذیرفته شـدة آن هـا 
سـازگاري نداشـته باشـد یا اینکه در اسـتنتاج دلالت هاي تربیتي از اندیشه هاي فلسفي 
و دینـي، راه خطـا را در پیـش  گیرنـد و به نتایج نادرسـت برسـند. اما ایـن غفلت ها و 
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اشـتباهات نمي توانـد از اعتبار روش اسـتنتاج بکاهد )زایـس، 1976: ص 87(.
نکتـۀ مهـم دیگر اینکه کسـي ادعا نکرده اسـت که اسـتنتاج منطقي مسـائل تربیتي 
از مبانـي نظـري، علت تـام براي عمل تربیتي اسـت تا به محض که اسـتنتاج صورت 
گرفـت، عمـل موافق با اسـتنتاج نیز از انسـان صادر شـود، بلکه تأثیر اسـتنتاج منطقي 
مسـائل تربیتـي از مبانـي نظـري و معرفت افزایـي از ایـن  طریـق بـر عمـل تربیتي، در 
حـد جـزء العلـه اسـت و عوامـل متعـدد دیگـر نیـز در صـدور اعمـال از انسـان ها 
دخیل انـد کـه بایـد در تحلیـل رفتـار بـه ایـن عوامـل نیـز توجه شـود. برخـي اعمال 
ناشـي از تقلیـد، عـادات و هنجارهـاي اجتماعي هسـتند کـه نوعاً بـدون درک عمیق 
و خـردورزي صـادر مي شـوند. در بسـیاري از افـراد، بخشـي از اعمال بـدون آگاهي 
از »چرایـي« آن انجـام مي شـود و اصحـاب تعلیـم و تربیـت نیز از این قاعده مسـتثني 
نیسـتند. این گونـه نیسـت که منطـق و عقلانیت بر همـۀ نظام هاي تربیتي حاکم باشـد 
و همـۀ تصمیم  گیري هـا، برنامه ریزي هـا و رفتارهـاي تربیتـي حساب شـده و متفکرانه 

صـورت گیرد )ایروانـي، 1388: ص 120(.
اگـر در رویکـرد اسـتنتاجی، نـگاه جامـع  و همـه  جانبه نگـر بـه انسـان و نیازهـاي 
انسـان و روابـط مختلفـي کـه انسـان بـا خـدا، خـود، جهـان و دیگـر انسـان ها دارد، 
داشـته باشـیم و مسـائل تعلیم و تربیت را از مباني فلسـفي و الهیاتي اسلام به  صورت 
صحیـح اسـتنتاج کنیـم، قهـراً کمتر گرفتار مشـکل تضـاد نظریه و عمل خواهیم شـد. 
البتـه روشـن اسـت کـه اولاً، نظریه پـردازي جامـع و همـه  جانبه نگـر در عرصۀ تعلیم 
و تربیـت، فـرع شـناخت جامـع انسـان و نیازهاي حقیقي اوسـت که تنهـا از خداوند 
متعـال سـاخته اسـت؛ ثانیاً، این مسـئله از سـویي نیاز انسـان بـه تربیت دینـي و الهي 
را روشـن مي کنـد، از سـوي  دیگـر، ضـرورت اسـتنتاج مسـائل تربیتـي از آموزه هاي 
دینـي را اثبـات مي کنـد؛ ثالثـاً، اگـر انسـان در بـاور و عمـل واقعـاً  و کاملاً  تابـع نظام 
تربیتـي اسـلام باشـد، هیچ گونـه تضـادي میان باورهـا و رفتارهـاي او پیـش نخواهد 
آمـد؛ رابعـاً، انسـان بـه  دلیـل داشـتن ویژگـي آزادي اراده و اختیـار مي توانـد آگاهانه 
یـا ناآگاهانـه برخـلاف بـاور خـود عمل کنـد، اما ایـن امر هرگـز موجـب بي اعتباري 

روش اسـتنتاجي و ضـرورت ارجـاع بایدهـا به هسـت ها نخواهد شـد. 
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اگـر بخواهیـم فلسـفۀ تعلیـم و تربیـت اسـلامي متقـن و تأثیرگذار داشـته باشـیم، 
 چـاره اي جـز ایـن نیسـت کـه جهان بینـي و باورهـاي دینـي را اصـل و اسـاس قرار 
دهیـم و براسـاس آن فلسـفۀ تعلیـم و تربیت اسـلامي را سـامان دهي کنیـم. البته نباید 
انتظـار داشـت کـه تنهـا بـا روش اسـتنتاج، همـۀ نیازمندي هـاي پژوهـش در عرصـۀ 
فلسـفۀ تعلیـم و تربیت برآورده شـود،  بلکـه همان گونه که به ظرفیت هـاي این روش 
توجـه داریـم، بایـد بـه حـدود و احیانـاً محدودیت هـاي آن نیز توجه داشـته باشـیم. 

۴. علم گرایي و عمل گرایي
غلبـۀ علم گرایـي و عمل گرایـي بـر محافـل علمي و پژوهشـي و تأکیـد بر تفکیک 
علـم از مباحـث دینـي، متافیزیکـي و ارزشـي)پارادایم اثبات گرایـي(، موجب شـد که 
فیلسـوفان تعلیـم و تربیـت معاصر غرب، در روش  شناسـي پژوهش قائل به اسـتقلال 
روش تحقیـق از هرگونـه مبنـا یـا پیش فـرض دینـي، فلسـفي و ارزشـي شـوند. زیرا 
بـاور اثبات گرایانـه بـا انـکار نقـش مبانـي دینـي و فلسـفي در تکوین و تحـول علم، 
اساسـاً فایـده یا ضـرورت طرح مباحث روش  شناسـي پژوهـش را زیر سـؤال مي برد 

)صـادق زاده و دیگـران، 1382: ص 94، 100؛ عبدالرحمـن نقیـب، 1387: ص 20(. 
براثـر گسـترش و حاکمیـت این پارادایـم، تعلیم و تربیت در غـرب، در حد ابزاري 
بـراي کسـب درآمـد و موقعیـت تنـزل یافـت. حاکمیـت ایـن پارادایـم هـم منجر به 
تغییـر انتظـارات از تعلیـم و تربیـت و هم تغییر چیسـتي و روش شناسـي آن شـد. در 
تعلیـم و تربیت معاصر غرب، اندیشـۀ آدمي در شـرایط معمـول و در حالت مطلوب، 
بـه  تبـع شـرایط عینـي زندگي وي شـکل مي گیـرد. دیگر جنبه هـاي بنیـادي و مبنایي 
تعلیـم و تربیـت کـه بـا فلسـفه و دیـن پیونـد دارد، اهمیـت چندانـي نـدارد. این امر 
موجب شـده اسـت که مسـائل، اهـداف، نیازها و زبـان تعلیم و تربیـت تغییر ماهوي 
پیـدا کنـد. البته روحیـۀ علم گرایي، به  خصوص نظریۀ روان سـنجي پیـاژه که از 1920 
نقـش روان شناسـي علمـي را بـه  مثابـه مبنـاي تعلیـم و تربیت بسـیار پررنـگ کرد و 
نیـز ظهور تکنولـوژي و ملموس  بـودن کارکردهاي آن در زندگي روزمـره، در ترویج 
علم گرایـي و عمل گرایـي و بي توجهـي بـه فلسـفه و مبانـي نظري بسـیار مؤثـر بوده 
اسـت. بـه  عـلاوه، جهت گیري هـاي اقتصـادي و سیاسـي نظـام سـرمایه داري نیـز در 
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شـکل گیري نظریه هـاي تربیتـي معاصـر و جهـت  دهـي تعلیـم و تربیت فـوق  العاده 
مؤثـر بـوده و آن  را در عمـل بـه ابـزاري بـراي تأمیـن اهـداف مـادي خـودش تبدیل 

کـرده اسـت )کار، 1990: ص 102؛ ایروانـي، 1388: ص 129-130، 152(. 
ایـن پارادایـم فکـري متأثـر از تجربه گرایـي افراطـي در غـرب محـدود نمانـده،  
بلکـه تعلیـم و تربیـت کشـورهاي اسـلامي را نیز تحـت تأثیر قـرار داده اسـت. براثر 
غلبـۀ ایـن رویکـرد اولاً، بسـیاري از کتاب هـاي روش تحقیـق یـا بـه روش شناسـي 
نپرداخته انـد یـا اینکـه اشـارات مختصـري بـه آن دارنـد؛ ثانیاً، معیـار ارزشـیابي انواع 
تحقیـق، مجـلات علمـي، اعطاي درجۀ علمي و غیره، به  شـدت متأثـر از این پارادایم 
اسـت و بـه روش شناسـي اسـلامي در سـطوح مختلـف آمـوزش، تألیـف، ارزیابـي 
تحقیقـات و اعطـاي درجـۀ علمي توجه جدي صـورت نمي گیرد؛ در واقـع، حتي در 
کشـورهاي اسـلامي رونـد پژوهش و نظریه  پـردازي در تعلیم و تربیت غالباً براسـاس 
تجربه گرایـي ترسـیم شـده و در متـون روش تحقیـق و مباني آن، رویکرد اسـلامي به 
روش و روش شناسـي تحقیق حضور شایسـته و بایسـته ندارد )صادق زاده و دیگران، 

1382: ص 94، 100؛ عبدالرحمـن نقیـب، 1387: ص 20(. 
در شـرایط فعلـي، بـراي وحـي و تعالیـم وحیانـي ادیـان آسـماني، به  مثابـه امري 
معرفت آفریـن و منبـع اسـتنتاج مسـائل تربیتي، نقـش و جایگاهي قائل نیسـتند. روند 
پژوهـش و نظریه پـردازي در تعلیـم و تربیـت، تنها براسـاس اسـتفاده از منابع معرفتي 
داراي خاسـتگاه بشـري)عقل، تجربه و حدس( ترسـیم شـده و این موضوع به  عنوان 
امـري مسـلم در میـان دانش پژوهان تربیتي رایج شـده اسـت. با آنکـه در متون روش 
تحقیـق و مبانـي آن از دیدگاه هـا و رویکردهاي مختلف سـخن به میـان مي آید، اما از 
رویکـرد دینـي و اسـلامي به روش و روش شناسـي تحقیق، سـخني به میـان نمي آید 

)صـادق زاده و دیگـران، 1382: ص 94، 100؛ عبدالرحمن نقیـب، 1387: ص 20(.
راه حل مشکل علم گرایي و عمل گرایي

راه حـل اساسـي ایـن مشـکل در ایـن اسـت کـه نـوع نـگاه بـه تعلیـم و تربیـت، 
اجـزاي اصلـي و اهـداف حقیقـي آن از نـگاه مـادي بـه نـگاه الهـي و انسـاني تغییـر 
کنـد و تعلیـم و تربیـت دوبـاره هویـت و رسـالت اصلـي خـود را کـه تربیت انسـان 
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متعالـي و اخلاقـي اسـت، بـاز یابد. روشـن اسـت کـه در تعلیـم و تربیـت تعالي نگر 
و الهـي، جهان بینـي و تعلیـم ارزش هـاي برآمـده از باورهـا جایـگاه بسـیار شایسـته 
دارد. اگـر آدمـي مي توانـد از طریـق عقـل یـا دیگر راه هـاي معتبر معرفتـي، به حقایق 
نظـري فرازمانـي و فرامکانـي راه یابـد کـه چندان تابع شـرایط معین زیسـتي وي نیز 
نباشـد، در  ایـن  صـورت لازم اسـت بـه تناسـب و سـازگاري زندگي خود بـا باورها 
و جهان بینـي توجـه کنـد. باتوجه به ماهیت فلسـفي و ارزشـي مباحث روش شناسـي 
و بـا توجـه بـه مفـاد صریـح تعالیـم بنیادیـن اسـلام در زمینۀ پرسـش هاي فلسـفي و 
ارزشـي مؤثر بر مباحث روش شـناختي، سـاختن و پرداختن روش شناسـي براسـاس 
مبانـي و ارزش هـاي اسـلامي، بـه لحـاظ منطقـي امـري ممکـن و عملـي خواهد بود 
و اساسـاً پرداختـن بـه مباحـث ارزش شناسـي بـدون در نظـر گرفتـن مباني فلسـفي 
و ارزشـي امـري غیـر ممکـن اسـت. ادعـاي اثبات گرایـان مبنـي  بـر عینیت گرایـي و 
بي طرفـي کامـل ارزشـي و تحقیقـات فـارغ از مفروضـات فلسـفي، دینـي و فرهنگي 
ادعـاي بـدون دلیل اسـت و در موارد فراوان نقض مي شـود؛ بنابرایـن، بي طرفي کامل 
در تحقیقـات امـر غیرممکن اسـت و آرمان بي طرفـي علمي را باید به گونه اي ترسـیم 
کـرد کـه واقع بینانـه و واقع گرایانـه باشـد )عبدالرحمـن نقیـب، 1387: ص 25-26(.

البتـه تغییـر نـگاه بـه تعلیم و تربیـت و مبارزه بـا پارادایـم پوزیتویسـتي، راهکارها 
و برنامه  ریزي هـاي دقیـق و عمیقـي را مي طلبـد کـه در این نوشـتار مجال بیـان آن ها 
نیسـت. بـراي مثـال در این جهت، توانمند سـازي معرفتـي برنامه سـازان و معلمان در 
انتقـال نظریـات بـه فراگیران بسـیار نقـش تعیین کننـده دارد. به  خصوص اگـر معلمان 
علاوه  بـر انتقـال معلومـات بـراي جهـت  دهـي رفتـار، منـش و شـخصیت فراگیـران 
نقـش خویـش را نیـز به  خوبـي ایفا کنند، نـگاه افراد جامعـه به تعلیـم و تربیت، الهي 
و انسـاني خواهـد شـد. ارزش قائـل  شـدن بـراي روش اسـتنتاجي و ترویـج آن نیـز 
مي توانـد از راهکارهـاي مبـارزه بـا علم گرایـي و عمل گرایـي افراطـي و عاملی براي 

اصـلاح نگرش هـا به تعلیـم و تربیت باشـد.
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5. انتزاعي بودن روش استنتاجي
همان گونـه کـه بیـان شـد، از دهـۀ 1970 روش اسـتنتاجي جـاي خـود را به روش 
تحلیلـي و پسـا تحلیلي داد. از مهم تریـن عوامـل رویگردانـي از روش اسـتنتاجي،  
دشـوار بـودن برقـراري ارتبـاط ملموس و روشـن میـان مباني نظري و مسـائل عملي 
بـوده اسـت؛ به  عبارت  دیگـر، طرفداران رویکرد اسـتنتاج در برقـراري پیوند ملموس 
میـان باورهـا و ارزش ها ازسـویي و مسـائل و رفتارهـاي تربیتي ازسـوي دیگر، موفق 
نبوده انـد. انتزاعـي  بودن في نفسـه هیچ گونه نقصي براي اندیشـه هاي بنیـادي و روش 
اسـتنتاجي بـه  حسـاب نمي آیـد، بلکه طبـع آن همیـن را اقتضـا مي کند، امـا ملموس 
 نبـودن ارتبـاط آن بـا رفتـار و محسـوس  نبـودن نتایـج عملـي آن، موجـب مي شـود 
کـه در دنیـاي امـروزي مرغوبیـت و مقبولیـت چنداني نداشـته باشـد. همین مشـکل 
فـراروي روش اسـتنتاجي در فلسـفۀ تعلیـم و تربیـت اسـلامي نیـز قـرار دارد. زیـرا 
محققـان فلسـفۀ تعلیـم و تربیـت اسـلامي نتوانسـته اند آن گونـه کـه شایسـته اسـت، 
رابطـۀ باورهـاي دینـي و فلسـفي با مسـائل تربیتـي را به  صـورت ملمـوس  و با زبان 
سـاده بیـان کننـد، بلکـه اهتمـام و توجه بایسـته بـه این مهم صـورت نگرفته اسـت.

راه حل مشکل انتزاعي بودن روش استنتاجي
تردیـدي نیسـت که مباحـث عقلي و نظري و نیـز روش توجیه و تبییـن آن طبیعتاً 
انتزاعـي اسـت، امـا محققان فلسـفۀ تعلیم و تربیت اسـلامي مي توانند بـا طبقه بندي و 
رتبه بنـدي دقیـق مبانـي، مبانـي قریبۀ تعلیم و تربیـت را از منابع دیني اسـتنتاج کرده و 
ارتبـاط آن هـا را با مسـائل تربیتي بـه  صورت ملموس تـر بیان کنند؛ به  عبـارت  دیگر، 
هرچنـد حقایـق نظري ناظر به واقعیت هاي اساسـي اسـت که مسـتقل از وجود آدمي 
و مسـائل وي وجـود دارند، دریافـت آدمي از آن ها بر نحوة مواجهۀ وي با مشـکلات 
عملـي نیـز مؤثـر اسـت. بـه همیـن دلیل، اگـر عمل تابـع نظریه اسـت، خوب اسـت 
کـه نظریـه نیز معطوف به عمل باشـد. اساسـاً رسـالت اصلي فلسـفه هاي مضاف این 
اسـت کـه مبانـي قریـب و بدون واسـطه یا با واسـطۀ کمتـر را براي علـوم مضاف الیه 
خـود مشـخص کنـد. در این  صورت واسـطه ها میان مباني و مسـائل علـم مضاف الیه 
کمتـر خواهـد شـد و طبیعتاً نقـش آن در عمل نیز بیشـتر و محسـوس تر خواهد بود. 
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در اسـلام مسـائل تربیتـي، مبتني  بر واقعیت ها و متناسـب با نظـام نقش ها و حقوق 
و مسـؤلیت هاي افراد طراحي شـده و در فلسـفۀ تعلیم و تربیت اسـلامي، ضمن تأکید 
بـر مبانـي و اصـول ثابـت و مشـترک، به پویایـي و متحول  بـودن برخـي از نقش  ها و 
مسـئولیت ها نیـز توجه کافي صـورت گرفته اسـت. از همین رو، باید بـه همۀ جوانب 
نـگاه جامـع و متوازن داشـته باشـیم. اعتقاد به جامعیـت، جاودانگـي و غنامندي منابع 
اسـلامي، در عیـن توجـه جـدي به عقـل به عنـوان منبع باورهـا و احکام اسـلامي، با 
بهـره وري از میـراث گران سـنگ علـوم عقلـي اسـلامي و اجـازة تعامل فعـال و داد و 
سـتد حقیقت جویانـه بـا دیگـر مکاتب فکـري، در کنار بهره بـرداري از دسـتاوردهاي 
معتبـر تجربـۀ بشـري، موجب مي شـود که »فلسـفۀ تعلیـم و تربیت اسـلامي« در عین 

برخـورداري از اسـتحکام نظـري، پویا و کارآمد نیز باشـد. 

نتیجه گیري
بـاور نگارنـده بر این اسـت کـه با اسـتفاده از روش  اسـتنتاجي مي تـوان به صورت 
منطقي »فلسـفۀ تعلیم و تربیت اسـلامي« را از باورهاي متقن اسلامي و فلسفي استنتاج 
کـرد و سـپس بـا معیارهـاي منطقـي این اسـتنتاج را بررسـي دقیـق و ارزیابـي نمود. 
البتـه، ایـن روش باوجـود ظرفیت هایـي که دارد، بـا مشـکلات و محدودیت هایي نیز 
رو به  رو اسـت. گسسـت قلمرو هسـت ها از بایدها و انکار رابطۀ منطقي هسـت ها و 
بایدها، مشـکل اساسـی اسـت که فراروی اسـتنتاج مسـائل ترییتی از باورها و مسائل 
اعتقـادی قـرار دارد. رکـود و عـدم پویایـی نظـام تربیتی برآمـده از باورهـای صلب و 
ثابـت، نیز مشـکل اساسـی دیگر اسـت کـه فـراروی روش اسـتنتاج وجـود دارد. در 
عمـل نیـز آرای تربیتـی برخی از متفکـران نه تنها ارتبـاط منطقی با مبانـی نظری آنان 
نـدارد، بلکـه ناسـازگاری نیـز میـان آرای تربیتـی و دیدگاه هـای فلسـفی و باورهـای 
دینـی آنـان وجـود دارد. از سـویي دیگـر  سـیطرة علم گرایـي و عمل گرایـي موجب 
شـده اسـت که مشـکلات روش اسـتنتاجي، بخصوص در جهان غرب لاینحل تلقي 

شـده و ایـن روش به حاشـیه رانده شـود.
 در اندیشـه ی اسـلامی و در فلسفۀ تعلیم و تربیت اسـلامي، مشکلات مذکور قابل 
حـل اسـت و بـرای تمام مشـکلات و چالش هایـی که بیان شـد، راه حل هـای منطقی 
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و معقـول وجـود دارد کـه در متـن مقالـه بـه صورت مبسـوط بیـان گردیـد. به همین 
دلیـل، روش اسـتنتاجي همچنـان اصلي تریـن روش پژوهـش در فلسـفه هاي مضاف، 
ازجملـه فلسـفۀ تعلیـم و تربیـت اسـلامي به  شـمار مـي رود. البتـه، بایـد ظرفیت ها و 
محدودیت هـاي روش اسـتنتاجي به  صـورت واقع بینانـه و در همان حدي که هسـت، 
مـورد توجـه قـرار گیـرد و در کنـار آن بـه ظرفیت هـاي دیگـر روش هـاي تحقیق نیز 
توجـه جـدی صـورت گیرد. زیـرا گشـودگي روش شـناختي و اسـتفاده از روش های 
مختلـف، مي توانـد موجـب مطالعـۀ موضـوع از جوانـب گوناگـون شـده و محقق را 
بـه ادراک جامع تـر حقیقـت، نزدیک تـر کنـد. درحالي کـه تعصب روش شـناختي، که 
از پیامدهـاي تخصص گرایـي بـه حسـاب مي آیـد، عـلاوه  بـر بـاز مانـدن از مواهـب 
روش هـاي دیگـر تحقیـق و بي اعتمادي محقق به دسـتاوردهاي تحقیقـات حوزه هاي 
تخصصـي دیگـر، موجـب مغالطۀ معـروف »کنه و وجه« و فروکاسـتن یـک حقیقت، 

تنهـا بـه وجه مـورد نظر خواهد شـد.
همچنیـن ضـروري اسـت که به منبع اسـنتناج )منابع معرفتي اسـلام( و نیز مجموع 
آموزه هـاي اسـلامي نـگاه جامـع و متـوازن داشـته باشـیم. اینکـه تنهـا به متـون دیني 
بسـنده کنیـم و از نقـش عقـل به عنـوان منبـع معرفتـي و نیـز از علوم عقلي اسـلامي 
غفلـت کنیـم یـا فقط به حقیقت هـاي ثابت بسـنده کنیـم و از اهمیت بعـد تاریخي و 
امـور سـیال و نیازهـاي متغیر غافل شـویم، یا فقط بـه تبیین واقعیت ها بسـنده کنیم و 
از نقـش تحلیـل و تفسـیر غفلـت کنیم، یـا تنها گزاره هـاي توصیفـي را در نظر گرفته 
و از گزاره هـاي تجویـزي غافل شـویم، ازطریق اعتدال و راه راسـت خارج شـده  ایم. 
امـا اگـر نگاه جامع داشـته باشـیم، قهـراً وحي، شـهود، عقـل و حس به  مثابـه راه هاي 
شـناخت، هرکـدام در جا یـگاه شایسـته و سلسـله  مراتبي خـود قـرار خواهند گرفت 
و درنتیجـه دیـن، فلسـفه و علـم هرکدام جایگاه شایسـتۀ خـود را در تعلیـم و تربیت 

اسـلامي باز خواهـد یافت.
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